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ــينماي علي ژكان  ــتي دارد به س ــينمايي كارنامه خود بازگش ــن فيلم س در پنجمي
ــت از رونق افتاده است. چهره به چهره  ــي- معمايي كه سال هاس پليس
ــت كه طبق الگوي رايج آثار اين گونه سينمايي شكل گرفته و البته از معدود فيلم هاي  فيلمي اس

پليسي سينماي ايران در سال هاي اخير است.
ــته جايگاهي تعيين كننده پيدا كند  ــينماي ايران نتوانس ــي- معمايي هر چند در س گونه پليس
(مانند بسياري ديگر از گونه هاي مهجور)، اما در تلويزيون بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. با 
ــينه به نظر مي آيد نفس ساختن فيلمي پليسي در سينماي امروز كه نبض تماشاگر در  اين پيش

دست فيلم هاي گيشه اي است، يك ريسك بالقوه باشد. 
ــاخت فيلم هاي ماديان، دخترك كنار مرداب، سايه به سايه  ــابقه س اين نكته كه ژكان با س
ــينما با اين فيلم رقم زده، اين  ــت خود را به س ــال بازگش ــت س و عيسـي مي آيد پس از هش
ــته تر مي كند. به خصوص كه از ميان آثار او تنها سايه به سايه قرابتي  ــك پذيري را برجس ريس

خاص با اين گونه سينمايي دارد و بقيه در فضا و حال و هوايي متفاوت هستند. 
ــه اي از نسخه ايراني فيلم هاي  ــتاني كليش ويژگي اي كه كمك كرده چهره به چهره با الگوي داس
ــي و ايرانيزه كردن موقعيت  ــرد كارگردان به وجوه اجتماع ــي خارجي فاصله بگيرد، رويك پليس

محوري است كه توانسته تا حدي جواب بگيرد. 
ــت كه در آستانه بازنشستگي درگير پرونده اي پيچيده مي شود. او براي  فيلم داستان پليسي اس

ــدار در مقطعي مجبور  ــرد پول ــرنخ قتل يك م ــدا كردن س پي
ــارش بزند و  ــا مهر تأييدي بر اعتب ــود نقش بازي كند ت مي ش

موفق هم مي شود. 
ــدن از  ــنا وجهي براي متمايز ش ــتان آش به نظر نمي آيد اين داس
نسخه هاي متعددي داشته باشد كه در سينماي جهان بر اساس 
ــاخته شده، به خصوص كه ذات رابطه يك كارآگاه پليس و  آن س
ــتيارش هم در سينماي ايران نمونه چنداني ندارد. در واقع به  دس
جز مجموعه تلويزيوني سـرنخ و فيلم سينمايي صحنه جرم و 
ورود ممنوع كمتر نمونه ايراني، باورپذير و قابل استنادي از رابطه 
ــتيارش وجود دارد و در بقيه آثار معمولاً  يك كارآگاه پليس و دس

اين رابطه بدون ايراني شدن وامدار فيلم هاي خارجي است. 
ــا تمهيداتي اين وجه  ــده ب ــم چهره به چهره تلاش ش در فيل
ــم پور) و دستيارش  ــيد هاش ــرهنگ آريا (جمش يعني رابطه س
ــود كه از اين موارد  (كاوه كاويان) به گونه اي ايراني باورپذير ش
ــتيار و مادرش اشاره كرد كه دغدغه  مي توان به خط فرعي دس
ــطح تكرار  ــردن او را دارد و اين موقعيت در همين س ازدواج ك
ــود. اما در ادامه اين پرداخت كه لازم است زندگي و كار  مي ش
سرهنگ با هم گره خورده و لازم و ملزوم هم شوند، اين اتفاق 

نيفتاده و تنها پرونده جنايي است كه پيش برنده ماجراست. 
ــا نوع رويكرد اجتماعي كارگردان به پرونده قتل كمك كرده  ام
ــتي تا حدي جبران شود. آن چه در طول پي گيري  تا اين كاس
ــي) اهميت پيدا  ــي عمران ــاهرخي (عل ــده قتل مهران ش پرون
مي كند، رسيدن به چهره اي متفاوت از اين شخصيت است كه 

زندگي دوگانه اي داشته است. 
ــي عمراني) كه  ــاربان (عل ــخصيت ثانويه قدير س ــع ش در واق
ــت  ــت، به نوعي زاييده فضايي اس ــاهرخي اس چهره پنهان ش
ــد. آدمي از طبقه  ــه اجتماع روز مي ده ــه ارجاعاتي خاص ب ك
ــت كه جهش طبقاتي كرده ولي در زندگي مرفه عشق  فرودس
ــت به اصل و ريشه هاي خود در طبقه  را پيدا نكرده و با بازگش

فرودست، فقدان موجود را جبران كرده است. 
ــه داري در گذشته شاهرخي لحاظ شده كه  البته گره هاي ريش
ــت دوران نوجواني اش) برجسته  ــنجري (دوس در رابطه او با س
ــوع بيمارگون بودن اين رابطه  ــود. به خصوص وقتي به ن مي ش
ــاهرخي، سنجري را كه از اصل افتاده در  تأكيد مي شود كه ش

مهماني تحقير مي كند. 
ــن پرداخت كمك مي كند تا پي گيري پرونده قتل  همچنين اي
ــكان اتهام در  ــاي رايج حركت كند و نوك پي ــق با الگوه مطاب
مقاطعي متوجه سنجري شود تا با توجه به انگيزه هاي بالقوه او 

براي قتل، قصه پيش برود. 
ــده فيلم در عين پي گيري يك  اما يكي از وجوهي كه باعث ش
ــي پويا و هدفمند نشود، تكيه بر روايت فلاش بك  پرونده پليس
ــت بخش عمده اي  ــت كه در هر رفت و برگش در طول قصه اس
ــيل فيلم را گرفته و اولين و آشناترين شيوه روايي در  از پتانس

فيلم هاي اين چنيني است. 
چهره به چهره به عنوان فيلمي كه قرار است احيا كننده يك گونه 
مهجور در سينماي ايران باشد، مي تواند جايگاه خود را داشته باشد. 
فيلمي كه هر چند تلاش كرده از آثار خارجي فاصله بگيرد، اما به 
دليل وامداري به الگوهاي آشنا و تكراري، نمي تواند جايگاه يك اثر 

مستقل فارغ از گيشه را پيدا كند.
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